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Abstract: One of the unrecognized poets of the Indian style is Salek Qazvini, 
a poet of innovative themes and solid meaning, with an emphasis on subtlety and 
anti-vulgarity. He has created new themes concerning human relationships and 
characteristics of his time with precision and subtlety. A major part of his creative 
themes is related to and depicted in his use of the equation style. By innovative 
ideation to connect the reasonable to the tangible, Salek has been able to convey 
his thoughts to the audience as best as possible through the use of the equation 
style and highlight the literary and artistic significance of his verse. The purpose 
of this research is to investigate thematic and conceptual diversity of the use of 
equation style in Salek Qazvini's sonnets. Accordingly, the study focuses on 
extracting and explaining conceptual diversity within the equation style. The 
findings indicates that the most frequent meanings within the equation style in 
Salek Qazvini's sonnets are mystical, moral-pedagogical romantic and social 
themes as well as poet's complaints and literary sublimity. Inspired by nature and 
romantic and mystical bonds as well as human and social relationships, the poet 
aimed to express his complaints and dissatisfaction with the misfortunes of his 
time, while highlighting the sublimity of his own poetry and making use of 
equation style in this manner, he has both engaged the audience with his verse 
and distinguished among his contemporaries. 
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی                                                             

  1403بهار ـ  35 ـ شمارة پانزدهم سال                                                                   

 )مقاله پژوهشی( 158-127 صفحات                                                                                        

  29/09/1402ـ پذیرش: 28/09/1402ـ بازنگری  26/07/1402تاریخ: وصول 

 های سالک قزوینیتحلیل اسلوب معادله در غزل

 3 محمدّعلی محمودی /*2 محمّدامیر مشهدی / 1 دوستسارا نظام
  .دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران: 1

 irmashhadi@lihu.usb.ac.           )نویسندة مسئول( سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایراناستاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه : 2

 .دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران: 3

است.  اسازمعن و آفرینقزوینی اسـت. سالک، شـاعری مـضمونسالک ، سـبک هنـدیناشناختۀ از شـاعران  یکیچکیده: 

زمانۀ زندگی  و عناصـر خصوصیاتبینی، مناسبات انـسانی، . او با دقتّ و باریکاستگریزی و ابتذال خیالینازکبر  ویتأکید 

خود را  ،لوب معادلهاس فنّدر قالب  های شـاعرآفرینیاز مضمونای بخش عمدهخلق کرده است.  ایامین تازهمضخودش، 

پردازی . سالک با ایدهاین آفرینش هنری ایجاد کندچهارچوب این بوده که مضامینی نو در  برشاعر  و سعی است نمایان کرده

هرچه بهتر به ، ذهنیات خود را اسلوب معادله کارگیریو ارتباط آن با امور محسوس توانسته است از طریق بهمعقول بین امور 

ترین ویژگی غزلیات سالک، تنوعّ موضوعی برجسته سازد. مهم را به جهت ادبی و هنریخـویش سخن و  کردهمنتقل مخاطب 

و محتوایی در کاربرد اسلوب معادله است که در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته است. بر همین اساس، سعی نویسندگان 

های لازم مشخّص شد که پربسامدترین معانی در شیوة با بررسی بر استخراج و تبیین تنوعّ مفاهیم در قالب اسلوب معادله است.

تعلیمی، مضامین عاشقانه،  -اند از: اسلوب معادله با مضامین عرفانی، اخلاقیاسلوب معادله در غزلیات سالک قزوینی عبارت

و عارفانه و مناسبات انسانی و  های شاعر، مضامین اجتماعی و مفاخرات ادبی. شاعر با الهام از طبیعت و روابط عاشقانهشکواییه

ها و اهداف اجتماعی، گلایه و ناخرسندی از ناملایمات زندگی زمان خود و نیز مفاخره به شیوة شعر و شاعری خود، آرمان

هایی زیبا خلق و مخاطب را با خود همراه کرده است که همین ویژگی هنری و ادبی، شعر او خویش قرار داده و اسلوب معادله

 عصرانش ممتاز ساخته است.میان همرا در 

ات، اسلوب معادله، آفرینش هنری.  غزلیشعر سبک هندی، سالک قزوینی،  واژه:کلید

های تحلیل اسلوب معادله در غزل(. 1403) سارا؛ مشهدی، محمّدامیر؛ محمودی، محمّدعلی، دوستنظام -

 .158-127، صفحات35، شماره مجله مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان. سالک قزوینی

Doi: 10.22075/jlrs.2023.32087.2363  

  

mailto:mashhadi@lihu.usb.ac
mailto:mashhadi@lihu.usb.ac
https://orcid.org/0009-0003-6927-9732
https://orcid.org/0000-0001-6591-3589
https://rhetorical.semnan.ac.ir/article_8723.html


 129ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  های سالک قزوینیتحلیل اسلوب معادله در غزل

 

 . مقدمّه1
است که اساس آن برگرفته از  های بیانیشیوهیکی از  ،سلوب معادلها

طور آن است که شاعر موضوع و مثالش را به اسلوب معادله .است تمثیل ۀآرای

هم  جایی دو مصراع بدون برای در یک مصراع مستقل جای دهد و امکان جابهجداگانه

در اسلوب » ،. به عبارت دیگرریختن استقلال دستوری دو مصراع وجود داشته باشد

: 1390)حکیم آذر، « لیه استه، از اصول اوّبهٌه و مشبایجاد تعادل بین اجزای مشبّ، معادله

شاعر در کتاب  ترقیدق ییهایژگیا و با وشکل مجزّبه یکدکن یعیشف ،بار نیخست(. ن67
 ،مقصود از اسلوب معادله». (49: 1389)غلامی بادی،  زدآن  فیدست به تعر هانهییآ

است که دو مصرع کاملاً از  نیاسلوب معادله ا .است یساختار مخصوص نحو کی

حرف  ای یحرف ربط چیباشند، ه ریپذکیاز هم تفک واستقلال داشته باشند  یلحاظ نحو

( آن دو مصرع را به هم یفقط به لحاظ نحودر معنا )نه یکه حتّ یگرید زیچ ای یشرط

مصداق  شود،یآورده م لیعنوان تمثکه به یپس تمام موارد .نشود افتیمرتبط سازد، 

معادله هست.  اسلوبو  لیتمث انیم یکه چه تفاوت میه کن. پس توجّ ستیاسلوب معادله ن

 ،خود یبه خود یاو هر اسلوب معادله شودیم لیتمثۀ رمجموعیاسلوب معادله ز ،در واقع

ی، اسلوب معادله چنان طور کلّ (. به63: 1371، شفیعی کدکنی)« شودیحساب م لیتمث

آن دو، عبارتِ  انیم ای)=( گذاشت  برابری ۀدو مصرع نشان انیمتوان است که می

 ،به همین جهت ؛کنندهر دو مصرع یک مطلب را بیان می»؛ یعنی آورد« طور کههمان»

توان گفت دو مصراع قابل انطباق با یکدیگرند و خواننده از دو مصراع چیزی می

ه گفته شده قالب شعری از اینجاست ک .فهمد که از دو مصراع نیز قابل فهم استمی

 هانیداشت که ا هتوجّ  باید (.288: 1388)شمیسا، « ط در سبک هندی، مصراع استمسلّ

شود که اساساً  افتی یتیممکن است ب یعنی ستند؛یاسلوب معادله ن یشروط اساسلزوماً 

« طور کههمان»آوردن عبارتِ ا امّ ؛نکند انیرا ب ینیع یانهدو مصرعش موضوع و نمو

دهم به ة از سد. نکند و دو مصرع از هم مستقل باشند جادیا یدو مصرعش مشکل انیم

 یبا نام سبک هند یسبک رویپ یبا شاعران یشعر فارس ،انیخصوص در عصر صفوبه، بعد
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. در رساندیو اسلوب معادله را به اوج خود م لیتمث یۀاستفاده از آرا ،یسبک اصفهان ای

 ،یزیصائب تبر ،یدهلو دلیچون عبدالقادر ب یشاعراناشعار  وانیهر صفحه از آثار و د

 ةندیکه نما افتی توانیرا م یادیز یهاتیب ،یکاشان میو کل یجیلاه نیحز سا،النّبیز

(. یکی از شاعران 64 :1371، شفیعی کدکنی: نک) انداسلوب معادله یۀآرا اریعتمام

ات وی غزلیشدة سبک هندی، سالک قزوینی است که اسلوب معادله در کمتر شناخته

 تعلیمی، اخلاقی، عرفانی، موضوعات بیشتر نمود پررنگی دارد. سالک قزوینی که در

 فنّ اسلوب معادله ۀبا کاربرد علمی و استادانپیرو شاعران قبل از خود است،  عاشقانه و...

 دهدمورد بررسی قرار می و نو ابتکاریای هرا به شیووضوعات من ای ات خود،غزلیدر 

 بازتابی چشمگیر در شعر وی داشته است. که 

 های پژوهش. سؤالات تحقیق و فرضیه1-1

 های زیر را دارد:پژوهش حاضر قصد پاسخ به پرسش

 ات سالک قزوینی، بر پایۀ چه موضوعاتی است؟غزلیکاربرد اسلوب معادله در  -

 ات سالک قزوینی بیشترین بسامد را دارد؟غزلیکدام نوع اسلوب معادله در  -

ات سالک قزوینی شیوة اسلوب معادله در غزلی رسد پربسامدترین معانی دربه نظر می

تعلیمی، مضامین عاشقانه، -اسلوب معادله با مضامین عرفانی، اخلاقی :ند ازاعبارت

فاخرات ادبی که در این میان، اسلوب معادله های شاعر، مضامین اجتماعی و مشکواییه

 دارند. بیشتریبسامد  ،تعلیمی و مضامین عاشقانه-با مضامین عرفانی، اخلاقی

 . روش پژوهش2-1

ای استوار تحلیلی با رویکرد مطالعات کتابخانه -این پژوهش بر مبنای روش توصیفی

زوینی را دنبال ات سالک قاوی مضامین اسلوب معادله در غزلیاست که هدفِ واک

 .کندمی

 . اهمیت پژوهش3-1
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اسلوب ات وی مبتنی بر عران سبک هندی است که دیوان غزلیسالک قزوینی از شا

-شناسی، اخلاقیشناسی، سبکجمله متنهای بسیاری ازو قابلیت پژوهش است معادله

که یکی  آنجا قان پنهان مانده است. ازتعلیمی و... دارد و از این جهت، از دیدگاه محقّ

های سبک هندی، اسلوب معادله است و هیچ تحقیقی فهترین مؤلّ ترین و اصلیاز مهم

( که در پیشینه ذکر 1400یی )تاج رضانیزرّجز مقالۀ ، بهدر زمینۀ مضامین اسلوب معادله

دیگری انجام  ه در هیچ پژوهش، بلکات سالک قزوینیتنها در غزلیخواهد شد، نه

 شود.تحقیق هرچه بیشتر نمایان می تنپذیرفته است، اهمیّ

 . پیشینة پژوهش2
 (1389) فردنو تابا نیمؤذّ نوشتۀ« سنایی دیوان در آن کاربرد و معادله اسلوب»مقالۀ 

 یغلام نوشتۀ، «اسلوب معادله»مقالۀ  ،(عرفان گرایش) فارسی ادب و فصلنامۀ زبان در

اسلوب معادله در غزل »ی، مقالۀ رشد آموزش زبان و ادب فارسۀ مجلّ در (1389ی )باد

کارکرد اسلوب »، مقالۀ یادبیات تعلیم ۀنامپژوهش ( در1390آذر ) حکیمنوشتۀ « سعدی

نوشتۀ جوکار و همکاران « معادله در تبیین مفاهیم عرفانی در شعر صائب تبریزی

 ییو محتوا یدر تعدّد موضوع یپژوهش»مقالۀ  و لنامۀ عرفان اسلامیفص در(1397)

و  یمطالعات نقد زبان ۀمجلّ در (1400یی )رضانوشتۀ « یکاشان میکل یهااسلوب معادله

 .یادب

 سالک قزوینی .3
 ابراهیم است.اسم او محمّد»نویسد: دربارة سالک قزوینی میالشعرا ةتذکرنویسندة 

تی قبل از طینتی است. مدّسالک مسالک اهلیت و آدمیت و عازم طریق مردمی و پاک

« این، در اصفهان بود در خانۀ مرحوم میرزا جلال شهرستانی، صحبت با او بسیار داشتیم

 در تذکرة خود دربارة الخاقانیقصصنویسندة (. همچنین 328: 1378)نصرآبادی، 

جملۀ سالکان طریق سخنوری که کلام دیگر از»قزوینی چنین گفته است:  سالک

 نظیریستأن بیالشّمطلع غرّای دیوان خسرو عظیم ،مُعجزنظام ایشان در نظر خطۀّ دانش

آفرین خطۀ قرینۀ صائب تدبیریست، حکیم سخنالجمال بیالغزل سفینۀ مرآتو بیت

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/232598/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D8%B0%D8%B1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/232598/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D8%B0%D8%B1
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/948/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C
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های ۀ صهبای غزلئص است که از نشدلی بندگان مولانا محمّدعلی سالک تخلّ روشن

اندیشی خیال به کمال رسیده، ایاغ دماغ خاطر فیض مظاهر رنگینش که در میخانۀ صاف

الاصل و در الیه قزوینیارباب حال سرشار نشاط بساط ذوق و شوق گردیده، مشارٌ

درین ولا  .ستا یوم در بلاد هندوستانال سرایی سرآمد است و هذاگویی و مثنویغزل

« ستاهزار متجاوزست، ابیات مدوّن ایشان از بیستا شریف از پنجاه متجاوز ه سنّ ک

صاحب  خان،ین علیالدّ(. سراجالخاقانیقصص نقل ازبه 215: 1359معانی، )گلچین 

معاصر سالک یزدی »دربارة سالک قزوینی چنین آورده است:  النفائستذکرة مجمع

شود و اغلب که از جهت اشتراک تخلصّ باشد... ای معلوم میاست و فیمابین نقارگونه

به هر حال، فقیر آرزو تمام کلّیات او را که به خطّ خودش بود، دیدم و مطالعه نمودم. 

بیان است، صاحب محاوره و رنگینهزار بیت خواهد بود. بسیار شاعر خوش25قریب 

یکی در هر .استقصاید و مثنویات و غزل و رباعیات. قماش سخن هر دو سالک جدّ 

 ،در شعر یزدی، دردمندی و سادگی بسیار است و در نظم قزوینی طرز خود استاد است.

 مؤلّفمحمّدعلی مدرّس تبریزی، (. 653: 1385خان، )علی« بندی و متانت بیشترخیال

 ،هجرت یازدهم قرن اواخر شعرای از»است:  گفتهنیز دربارة سالک قزوینی الادب 

 به وقتی نیکواندیشه. و سلیقهخوش و طینتپاک بوده شاعری«. الکس ملّا» معروف به

 کرد ملاقات نصرآبادی تذکرة فمؤلّ ،میرزا محمّد طاهر ،خود معاصر با و رفته اصفهان

 به قزوین باز عاقبت و نموده دیدار حکیم طالب با و رفت به هند اوقات همان در و

 (. 414، 2: ج1374)مدرّس تبریزی، « درگذشت آنجا در هم و برگشته

 المثلاسلوب معادله و ارسال ،. سبک هندی4
 ةدورا د و تشی متداول فارسات یازدهم در ادبیل قرن یی از اوااصفهانا یهندی  کبس

 51ت مدّه ه بیصفو ةوم در دورمرسن اسلوب یرواج داشت. ا ،تدورة بازگشوم به سمو

. قالب شدمحو ی ادب ۀاز صحن ،ه به مرور زمانکنیداد تا ا ات ادبی خود ادامهیال به حس

ده شابی بنا نهاده یل و مضمونیبر تخکه  ا فرد استیت یبکت، کشده در این سبمطرح
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توان گفت مضمون و مترادفات آن، ه به اشعار خود شاعران این سبک میبا توجّ»است. 

ارتباطات میان واژگان یک بیت است که با تلاش زیاد و کشف و ای از پیوندها شبکه

« فهم آن بسیار دشوار استو رو، درک  این شود و ازاصل میحتناسبات لفظی و معنوی 

 ،گریدیکنار کی در یهافیو رده یها با قافتیبکن تیا(. 42: 1402)اسماعیلی و گیلانی، 

ل یاز تمثک هندی، استفادة فراوان سبتب کرند. در میگل غزل به خود مییماشل و کش

های هیلوب معادله از آرااسه ک طوریبهاساس غزل سبک هندی است؛  ،یسازو معادله

ن یا زیادبسامد  ،ل آنیدل شود کهمی محسوب کسباین اخص شهای ژگییوز بارز و ا

شعرهای در نوع از فنّ بیان ن یا . هرچندتاسازدهم یعر شاعران قرن شدر  فنّ سخنوری

خن، س کلفرمانروای مُ شعاردر اای که گونهبه ،ی داردقرن دهم هم نمود خاصّ ز قبل ا

ا در امّ ؛(49: 1389)غلامی بادی،  ای به خود اختصاص دادهژهیگاه ویراز، جایشی سعد

 سبک هندی به اوج خود رسیده است.

ای نکته داشته باشدقصد برد که کار میه در شعر خود ب زمانیرا اسلوب معادله  ،شاعر

صورت المثل بهارسالگونه که اشاره شد، آن. کندالمثل بیان ضرب در قالبحکیمانه را 

 خاقانی وو تنها در شعر داشتشعر فارسی چندان رواج ن درقرن هفتم تا  ،اسلوب معادله

ظاهراً  ،این امر عللیکی از  مشاهده کرد.از آن را  گوناگونی یهاتوان نمونهمی یسعد

قصیده  ،آن است که اسلوب معادله با قالب غزل سازگارتر است تا قصیده و تا قرن ششم

 ،شاخۀ ایرانی آن ، خصوصاًیدسبک هن شعر در» .ط در شعر فارسی بوده استقالب مسلّ

رسد و شعر صائب بیشترین صورت اسلوب معادله به اوج خود میالمثل بهکاربرد ارسال

لوب معادله در شعر صائب از کثرت اس»(. 70: 1378یعی کدکنی، )شف «بسـامد را دارد

تر تر و از سوی دیگر، کفۀ تشبیه را برجستهتر و ملموسفضای شعر را محسوسیک سو، 

: 1390)کاردگر، « ساخت اسلوب معادله، تشبیهی مضمر استکه ژرفکرده است؛ چرا

رود که شاعر در ردی به کار میاز آنجا که تمثیل و اسلوب معادله معمولاً در موا(. 107

کارآمدترین »توان را می شیوة سخنوریت، این سنو و بدیع ای جوی مضمونوجست

زدایی و تولید معانی شناییآی ی ویژه براروشابزار برای خلق مضامین ابتکاری و 
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 ةمورد استفادفنّ بیان که شاعران سبک هندی که بارزترین  یطوربه ؛تدانسکننده هخیر

« اندپرداز در ادبیات ایران نامی شدهنبه شاعران مضمو ،ا اسلوب معادله و تمثیل استهآن

 (.133: 1389فرد، )مؤذّنی و تابان

ملازمت اسلوب معادله با سبک هندی باید گفت سبک هندی در کنار  ةدربار

 ؛شودهای شعر فارسی شناخته میترین سبکیکی از اصلی ،خراسانی و عراقیی هاکبس

شاهان صفوی در ایران و هند ت زمان با دوران حکومدو قرن و همه سبکی که نزدیک ب

سبک در روزگاری رونق گرفت که شاعران به دلایلی از ن ای .العاده یافترواجی فوق

این استفاده از زبان  .ها آورده بودندخانهمیان قهوهه ناچار بدربار دور شده، شعر خود را به

ترین شعر فارسی ایجاد کرد که مهمر هایی تازه دمایهدرون ،امیانهمحاوره و فرهنگ ع

جوی معنی وست. ج2ار؛ استفاده از فرهنگ و زبان کوچه و باز. 1د از: ناا عبارتهآن

ی )شفیعی کدکنی، های عددوابسته. 5ی؛ تصاویر پارادوکس. 4ه؛ اسلوب معادل. 3؛ بیگانه

های نوین با معانی بیگانه بوده مایهین این درون(. اسلوب معادله از بارزتر40-64: 1371

 که بازتاب آن در شعر سبک هندی چشمگیر است. 

 های سالک قزوینی. اسلوب معادله در غزل5
هرچند  سالک قزوینی در آوردن اسلوب معادله، پیرو شاعران پیش از خود است.

ل سبک شاعران طراز اوّدر مقایسه با ات سالک قزوینی غزلیبسامد اسلوب معادله در 

مختصات  ءطالب آملی کمتر است، جز و مانند صائب تبریزی، کلیم کاشانی ،هندی

از ، سالک قزوینی در به کار بردن اسلوب معادله شود.ات وی محسوب میغزلیسبکی 

یتی که غزلیات سالک قزوینی نکتۀ حائز اهمّکند. هر دو نوع تشبیه و تمثیل استفاده می

 .سازد، تنوّع موضوعی آن استمتمایز و برجسته می ،آوردن اسلوب معادلهرا به لحاظ 

در  یگریزابتذال یهایکی از بنیان ،رفتن معانی نو یجووو در جست یسازمضمون»

شاعران سبک  .است و شاعران به این واسطه تلاش دارند تا نوجویی کنندی سبک هند

ات غزلیاند و مین نو و بکر بودهمضا یجووهمواره در جست ،راین منظو یبرا یهند
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عی را در وّو متن دّداند و مضامین متعکرده یهنرو زیبا  یهایسازمضمونۀ خود را عرص

ات غزلیمضامین در وّع تن بارةشمیسا در (.64: 1400)رضایی، « اندات خود گنجاندهغزلی

شده  غزلد هر مضمون وار ،یدر غزل سبک هند»: دارداظهار می یشاعران سبک هند

ن المثل گردیده است و ایپندفرمایی و اندرزگویی و ارسال ۀصحن ،غزل است و غالباً

 ۀشکسته شود و شاعر از هم یو محدود شعر یحدود مضامین قرارداده باعث شده ک

قالی، شیشه، میوه، بخیه، گردباد، سیل،  از قبیل ،پیرامون خود یهاامور و پدیدهو اشیا 

مضامین محدود  ،جهت یافتن مضمون و معنا استفاده کند. بدین ترتیب ،غیرهو عنکبوت 

شاعران (؛ بنابراین، 172: 1362شمیسا، )« ممکن است مضمون شود یچیزر نیست و ه

سبک هندی از رهگذر اسلوب معادله و با استفاده از طبیعت و قوانین جاری آن، دست 

 گرفتند.دیگر پیشی میزدند و از این طریق بر یکبه معانی تازه و بکر می

سالک قزوینی نیز یکی از همین شاعران سبک هندی است که در ساختن اسلوب 

تعلیمی، عاشقانه، اجتماعی، -معادله دربارة موضوعاتی چون مضامین عرفانی، اخلاقی

، مهارت خاصّی دارد و بسامد این نوع مضامین زیاد است و مفاخرات ادبی و شکواییه

پژوهش، نقش اسلوب معادله در  را به خود اختصاص داده است. این اشعار قابل توجّهی

های سالک قزوینی را که در خدمت معانی و مفاهیم متنوّع قرار گرفته است، مورد غزل

 دهد.تحلیل قرار می

 . اسلوب معادله با مضامین عرفانی5-1

از  ،سلوک و ف و سیرچنان که از نام سالک قزوینی پیداست، عرفان و تصوّآن

، های گوناگونفکری وی بوده است و این علاقۀ وی در شعرش در قالب هایگرایش

با مضامین و اصطلاحات عرفانی همچون فقر، فنا، خوف و رجا، ، جمله اسلوب معادلهاز

از امور انتزاعی عرفانی است « کردن فقرپادشاهی»زتاب داشته است. اصطلاح فیض و... با

کسی در سرزمین خود، ده و آن را با امر معقولی که هرر برکه شاعر در بیت زیر به کا

 تر کرده است:فرمانروای یک جهان است، پیوند داده و بیان خود را هنری
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 هرکسی در مُلک خـود فرمانـروای عالمیـست 

 کـنـدفقر هم در گـوشـۀ خـود پادشـاهی می

 1(707غزل  /217)سالک قزوینی، ص

ه کمعادله در غزلیات سالک قزوینی، امری طبیعی است جایی طرفین اسلوب جابه

شود و برعکس. معادل محسوس در مصرع اوّل و معادل معقول در مصرع دوم آورده می

تن مینای شکس»که شایستۀ نابودی است، با امر محسوس «دل خالی از عشق»امر انتزاعی 

 معادل هم آورده شده است:« تهی

 مطلق است      گر نبـاشد عشـق جانان، دل فـنای

 شود خرج شکسـتن، چون بود مینـا تـهیمـی 

 (424/1322)همان: 

وب را با کاربرد اسل« تصفیۀ دل»سالک قزوینی در غزلی دیگر، مضمون عرفانی 

ل بدون قفگونه که امکان گشودن دارد آنمعادله، زیباتر بیان کرده است و اظهار می

پذیر نیست. ن= تصفیۀ دل(، بدون مِی نیز امکارفتن زنگار دل )کلید وجود ندارد، بیرون

که  کندمیفی در حقیقت، سالک قزوینی مِی عشق الهی را کلید زدودن زنگار دل معرّ

گشودن »ی یعن، از معادل محسوس آن، «م دل با مِیزنگ غ»در اینجا برای امر انتزاعی 

 بهره برده است:« قفل با کلید

 بـدون مِـی نــرود زنـگ غــم ز دل       « سالـک»

 کـلـید قـفـل تـوانـد کـسی گـشـودکـی بـی

 (210/687)همان: 

                                                           

منبع ( با مقدّمه و تصحیح عبدالصّمد حقیقت استفاده شده است. 1372) دیوان سالک قزوینی. در مقالۀ حاضر از 1

( شمارة غزل /رة صفحهشماسال چاپ:  ،سالک قزوینیصورت )در متن بهبرای اولین بار  سالک،ارجاعات به اشعار 

 استفاده شده است.« همان»آمده و در دیگر موارد، از لفظ 
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تعلّقات دنیوی آینۀ دل را در عدم آراستگی به  یروشنی و جلادر بیت زیر نیز 

دلان و وارستگان واقعی تأثیری داند؛ زیرا تعلقّات دنیوی بر دلِ همچون آینۀ صاحبمی

شود. سالک برای اثبات ادّعای خویش، با یاری ندارد و کدورت به روشنی تبدیل می

ها در هنگام چنان که چشمگوید آندیدگاه عرفانی خود را بیان داشته و میالمثل، ارسال

های آن در برابر دل عارفان د، تعلقّات دنیوی و تیرگینشودیدن انبوه سبزه، روشن می

 :گرددمیبه گوهر مبدّل 

 دلان جـوهر شـود   زنگ بر آییـنۀ صاحب

 تر شودچـون به مـوج سـبزه افتـد دیـده روشـن

 (131/435همان: )

های روندگان راه حق که عاشق و به همین دلیل است که حقیقت را فقط باید در دل

که امری « دل دیوانگان»اند، طلب کرد. سالک قزوینی با استفاده از مضمون واقعی

، مفهوم تصفیۀ دل را برای «گنج و ویرانه»ست، با کاربرد معادل محسوس انتزاعی ا

که نام و نشان گنج را باید در ویرانه تر کرده و در نظر شاعر، همچنانخواننده ملموس

وجو کرد، حقیقت و درستی را نیز باید در دل دیوانگان و عاشقان واقعی یافت؛ جست

 آورند:اند و آن را به زبان میو به فنا رسیده ها حقیقت را درک کردهزیرا فقط این دل

 گیرندنـشـان گنج ز جای خراب می                «سـالک»حقیقت از دل دیوانگان طـلب 

 (251/815)همان: 

از دیگر مضامین عرفانی است که سالک قزوینی به آن عینیت « خوف و رجا»اصطلاح 

تصویر کشیده است. در باور سالک  بخشیده و با آفرینش اسلوب معادله، آن را به

قزوینی، اگر آدمی بین خوف و رجا تفاوتی قائل شود، سخت در اشتباه است؛ چون این 

 شویم که یکی هستند: اند که وقتی به هم برسند، متوجّه میایدو مانند دو جاده

 میان خوف و رجا سعی آدمی عبث است      

 یستچو جاده سـر به هـم آورد، هر دو راه یک

 (55/185)همان: 
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فکران را در دیدگاه عارفانۀ سالک قزوینی، عالم معنا مخصوص اهل دل است وکوته

در آن جایی نیست. سالک برای اینکه بتواند این ادّعای عرفانی خویش را ثابت کند، 

بند گوهرین جای داد، توان در گردنکه رشتۀ نابافته را نمیدارد همچناناظهار می

 توان در ردیف سالکان واقعی و عالم معنا راه داد:را هم نمیفکران خام

 فکران را کجـا در سـلک معنی جـا دهـنـد      خام

 کـشنـدرشـته ناتابیـده کی در عـقد گوهر می 

 (215/700)همان: 

های بارز که از نامش پیداست، سیر و سلوک عرفانی از مشخّصهچنانسالک قزوینی، آن

داند که از محبوب ازلی آرزوی وصال دارد؛ زیرا همچون گدایی می اوست. او خود را

منّت است. سالک در دو بیت زیر که به لحاظ معشوق حقیقی، کریم و بخشندة بی

المثل، دیدگاه عرفانی مضمون با هم یکی است، از طریق اسلوب معادله و با آوردن ارسال

 اید:نمخویش را به مخاطب القا کرده و او را اقناع می

 ز دوست خواهش صد گونه کام چـون نکـنـم      

 گـذردهمـیشــه حـکم گـدا بر کــریم مــی

 (219/714)همان: 

 «      سـالـک»چـگونــه تــرک تـمنّـای او کــنـد 

 گـدا هـمیــشه طلـبکـار صـاحـب جـود است

 (104/349)همان: 

ه کار گرفته است. به اعتقاد شاعر، در بیت زیر، شاعر، هنرمندانه دو اسلوب معادله را ب

که از فیض میِ، ظرف سفالین قابلیت چنان ؛توان کمال یافتاز فیض عشقِ حقیقی می

یابد که جام جم شود و مورچۀ خرد و ضعیف، با همّت بلند به سلیمان توانا و باشکوه می

 تبدیل شود:
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 توانـد شـد سفـال جام جـم از فـیـض مِـی      می

 شـودهـمّت بلـند افتد، سلیـمان می مـور اگر

 (224/728)همان: 

باری بدون سوزوگداز دل، تأثیری در همچنین سالک بر این باور است که اشک

که قطرة باران بهاری نیز به جایگاه و مکانی چون صدف نیاز کمال انسان ندارد؛ همچنان

 همتا و ارزشمند شود:دارد تا گوهری بی

 اش تأثیر نیست      گریه دل نشـد باهرکه صاحب

 ایصـدف غـلـتان نگردد گـوهـر ارزنـده بـی

 (400/1252)همان: 

 تعلیمی -. اسلوب معادله با مضامین اخلاقی5-2

 در مضامین اخلاقی و تعلیمی است. ،سالک قزوینی یهااز اسلوب معادله بسیاری

گاه  ،دارد. در گذشته به آموزش و تعلیم نظر، که از نامش پیداست، چنانتعلیمی وجه»

 این وجه آموزشی از ،ا در غزلگرفته است؛ امّطریق شعر انجام می ازم آموزش علو

ای نیز دارد که به القای مکارم نمود زیباشناسانه ،تعلیمیه دست دیده نشده است. وج

)بهمنی و « پردازدای هنری میبه شیوه اخلاق و تبلیغ مرام اخلاقی شخصی شاعر

اخلاقی را در قالب نکات اندرزی و  ترین(. سالک قزوینی لطیف85: 1396همکاران، 

را با پوششی از تعلیمی  یهامطالب و آموزه با زبانی ادبی،اسلوب معادله بیان داشته و 

تعلیمی به زیور آرایۀ اسلوب معادله و اخلاقی  یهاوقتی آموزه»جنس هنر آراسته است. 

کنندگی و ادبی و هم اقناعفنّ بیان این  یژگی هنرهم از زیبایی و وی ،شوندآراسته می

(. مسلمّ است که هر 68: 1400)رضایی، « دبرنمنطق نهفته در ذات این آرایه، بهره می

و سعی  سازدشاعری بر آن است که مخاطب خود را به لحاظ آنچه در ذهن دارد، اقناع 

کند او را مخصوصاً در امور آموزشی و تعلیمی راهنما باشد و بتواند به بهترین وجه می

تواند همچون می ایکمتر ترفند ادبی ،و در این زمینه کندممکن، نگرش خود را بیان 

کارگیری اسلوب معادله، چهرة تحکّمی و اسلوب معادله، یاریگر شاعر باشد. با به
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گذاشته و از  و اخلاقی، پنهان مانده، بر روح و جان مخاطب تأثیر دستوری امور تعلیمی

شود؛ بنابراین، زبان هنر بهترین وسیله است و سالک آوری سخن کاسته میجنبۀ ملال

ها برده است. موضوعاتی که در دستۀ اسلوب معادله با مضامین قزوینی هم از آن بهره

گیرند، مفاهیمی چون امیدواری، تنزّل، ات سالک قزوینی قرار میغزلیتعلیمیِ  -اخلاقی

. یکی از موضوعات است، به مقام رسیدن افراد سفله و... افراد پست و خسیسانتقاد از 

دارد، امیدواری است. نظر خود را در قالب اسلوب معادله بیان می ،تعلیمی که سالک

بها انگونه که قطرة باران در دل صدف، تبدیل به گوهری گرسالک معتقد است آن

گاه نباید ناامید ؛ پس هیچشودشود، اشک نومیدی نیز تبدیل به کیسۀ امیدواری میمی

 شد:

 کیــسۀ امــید جــز بــر اشـک نومــیــدی مـدوز     

 شــودبیــنی که گــوهر مــیقــطرة باران نمــی 

 (229/743 همان:)

است. او در این باره معتقد است زمانی « تنزّل»مدّ نظر سالک قزوینی،  مفاهیماز دیگر 

یابد، باز هم باید جنبۀ مثبت آن ترین مقام تنزّل میکه شخصی از بالاترین مقام به پایین

را نظاره کرد و امیدوار بود؛ چون زمانی هم که شمع رو به اتمام است، شعلۀ آن بیشتر 

 بیند:در تنزّل، ترّقی را می رود؛ بنابراین، شاعربالا می

 در تنــزّل هســت امّـــیـد تــرقّــی بـیــشــتــر      

 بالد به خود چون شمع کـوتاهــی کنــدشعلـه می

 (216/704 همان:)

از درِ انتقاد وارد شده و سعی دارد دیدگاه  ،سالک قزوینی از افراد پست زمانۀ خویش

با استفاده از تشبیه محسوس، تعبیر  ،نابراینب کند؛خود را بدون غرض شخصی بیان 

کسی از ابر بدون آب، بارندگی  ،گوید تا به حالبرد و میرا به کار می« سحابِ خشک»
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دستی و ریزش نعمت بر همین اساس، از فرد پست نیز نباید انتظار گشاده ؛ندیده است

 داشت:

 دســت لــئیــم نــوبــر ریــزش نــکرده اســت      

 نـدگــی ندیــده کــسی از سـحـاب خــشـکبار

 (309/980 همان:)

های خود، بسیار رایج است. یکی بردن شاعر از آرایۀ تشبیه در بیان اسلوب معادلهبهره

ای هسته ،بودنسلوب معادله در ضمن ادبیا»دارد: از پژوهشگران در این زمینه اظهار می

از روشی منطقی مبتنی بر تشبیه بهره  ،خودشاعر برای بیان غرض د. منطقی و علمی دار

ای قابل درک رابطه ،در ضمیر خود و دنیای اطرافن پنهات راوّگیرد تا میان تصمی

(؛ بنابراین، سالک قزوینی هم از تشبیه مضمر و 166: 1390حکیم آذر، )« برقرار کند

 ت.پنهان که بر پایه و اساس اسلوب معادله است، به فراوانی بهره گرفته اس

از دیگر مضامینی که سالک قزوینی با وجه تحذیری بدان تأکید دارد، انتقاد از افراد 

ها روی آورده و در بازار دنیا، کالای آن هسفله و نادانی است که بخت و اقبال مساعد ب

ها رونق یافته و دارای خریدار شده است. این افراد که با ارزش جهل و نادانی آنکم

ستم روا داشته و از  ،های شایستهاند، بر انساندنیوی نیز دست یافته یاری بخت به مقام

کنند. سالک معتقد است که از این افراد باید حذر کرد. هیچ کار ناشایست، دریغ نمی

به سبب اینکه چنین افراد نادانی از اخلاق پسندیده و نیک فاصله گرفته و به بخت و اقبال 

هایی اند و چون از آن امور فراغت یابند، ضربهکنازند، بسیار خطرنابلند خود می

اند که در زمستان ناپدید و در هاییکنند و همانند مگسناپذیر به آدمی وارد میجبران

 شوند که نیشی زهرآگین دارند: تابستان همانند زنبورهایی می

 حذر کن از نهاد سفله چون سـرگـرم دولت شـد      

 گرددشــود، زنبور مــیمگـس وقتــی که تابســتان 

 (200/657)همان:  
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داند. وی با استفاده از دل را شمشیر زبان میسالک قزوینی روش تأدیب افراد سیاه

کند. سالک بر این تر میکاربرد اسلوب معادله، سخن خود را برای مخاطب، پذیرفتنی

 ؛مشیر زبان ادب کرددل را فقط باید با استفاده از شتوز و سیاهباور است که افراد کینه

 گونه که اگر خون فاسد شود، علاجش فقط نیشترزدن رگ است:همان

 کردن      دل را به شـمـشـیر زبـان بـایـد ادبسـیه

 چو خون فاســد شود، در رگ علاجش نیشـتر باشـد

 (207/677)همان: 

و از  های اخلاقی قابل توجّه شاعران سبک هندی استاز ارزش« فروتنی»و « تواضع»

صائب تبریزی گرفته تا همۀ شاعران پیرو وی، ازجمله کلیم کاشانی و بیدل دهلوی بدان 

اند. تأکید ورزیده و به عناوین مختلفی ازجمله روش اسلوب معادله، بدان اشاره داشته

سالک قزوینی هم به تبعیت از شاعران پیشین، خود را فردی متواضع دانسته و بدین صفت 

د مفتخر است. وی با آشکارکردن این فضیلت اخلاقی با استفاده از اخلاقی نیکوی خو

کند. در باور طور ضمنی، مخاطب سخن خود را نیز بدان دعوت میاسلوب معادله، به

اش طوری که هرجا دانۀ خاکساریشاعر، رتبۀ او در خاکساری و فروتنی بلند است؛ به

یند. به بیان دیگر، سالک، شخصیت نشبر زمین افتاده است، به طرز عجیبی به بار می

 کند:خویش را بسیار فروتن و متواضع معرفّی می

 هـا بـلنـد افـتـاده اسـت      ام در خـاکسـاریرتـبـه

 شــودام تــا بـر زمــین افــتاده، حاصــل میدانــه

 (211/689)همان: 

، از خودخواهی و برای دستیابی به کمال بر همین اساس، معتقد است که وقتی انسان

های نفسانی دوری گزیند، در حقیقت، پهلوان است. شاعر این موضوع را با خواهش

 استفاده از اسلوب معادله، به طرزی هنری بیان کرده است:
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 تـا تـوانـی زیردسـتِ دستِ زورِ خویـش باش      

 کـنـدهــرکــه خــود را بــر زمین زد، پـهلوانی می

 (234/761)همان: 

سالک قزوینی همچنین با زیب و زیور سخن خود از طریق اسلوب معادله، ساخت 

، این رذیلۀ اخلاقی «های نفسانیخواهش»و « آروزهای طولانی»تعابیری زیبا را دربارة 

کند. شاعر بر آن است که نباید اختیار خود را را رقم زده و به از بین بردن آن تأکید می

ها و ل داد؛ زیرا آرزوهای دور و دراز نفسانی، سختیهای دو خواهش به دست آرزو

که وقتی کودکی، نازپرورده بار آید، آورد؛ همچنانشمار برای بشر به بار میبلاهای بی

 کند:های بسیاری ایجاد میبدخو و بداخلاق شده و رنج

 اخـتـیـار خــود بــه دســت آرزوی دل مــده      

 شــودفل بــدخو مینازپــرور چــون بـرآمــد طــ

 (219/713)همان: 

دهد ها هشدار میدر همین زمینه، شاعر بر این دیدگاه خود تأکید ورزیده و به انسان

تا در ایّام زندگی، سرگرم آرزوها نشوند. او بر این باور است که آرزوهای آدمی در 

وب آفتاب گونه که سایه در هنگام غرشود؛ همانزمان پیری و نزدیکی مرگ بیشتر می

 شود:بلندتر می

 شود طول امـل در وقـت پیــری بیــشـتر       می

 ســایــه در وقـت غـــروب مــِـهــر دارد رفــعـتــی

 (405/1266)همان: 

یکی دیگر از صفات اخلاقی مدّ نظر سالک، قناعت است. شاعر با استفاده از خاصیت 

تأکید کرده است. در نظر شاعر، انسانی کنندگی اسلوب معادله، به جایگاه قناعت اقناع

که قناعت و خرسندی،کمربند او شود، همچون موری قدرتمند است که در وادی نمل 

 سخن شد و از سلیمان و شکوه و عظمت لشکر سلیمان نهراسید:با سلیمان پادشاه هم
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 هرکــجا بسـت قنــاعـت کــمر مــردان را      

 مـــور کـــی چــشــم تــوقّــع ز سـلــیـمــان دارد 

 (259/839)همان: 

های دیگری از اسلوب معادله در زمینۀ اخلاقیات در شعر سالک قزوینی آورده نمونه

 شده است:

از نظر سالک قزوینی، ارزش انسانیت به معنویات است،  انسانیت به معنویات است:

ساخته  که هر بنایی که به شکل مکعّبهمچنان ؛بهاگرانهای نه به ظاهر آراسته و لباس

 شود، قدر و ارزش کعبه را نخواهد یافت:

نــدارد معـنی آدم بــه صـورت هـرکـه آدم شـد      نــباشــد اعـتـبــار کـعــبه بـا هـر 

 چـار دیــواری

 (424/1323 همان:)

ها نیز مورد خوبی تشویق به کسب فضایل و ها:تشویق به کسب فضایل و خوبی

یافتن هر فرد، امری درونی است که توجّه شاعر است. در نظر او، خودسازی و کمال

هر فرد باید زمینۀ رشد و کمال خود را فراهم کند تا بعد از آن، آمادگی کسب فضایل 

که نخست باید صقحه و ورق، هموار و مناسب باشد تا قلم را به دست آورد، همچنان

 ارزشمند را بر روی صفحه و ورق ثبت کند:بتواند مطالب 

 گر تو خود را خـوب سازی، بد نگــردد آســمان      

 رودصفــحه چون هـموار باشـد، خامه مـوزون مـی

 (239/779 همان:)

سودمندبودن برای جامعه از نظر سالک قزوینی دور نمانده  سومندبودن برای جامعه:

تیارات لازم است که افراد جامعۀ بشری هرکدام است. انسان موجودی دارای اراده و اخ

به سهم خویش برای رشد جامعه و رفع نیازهای اجتماع، کوشش کنند، وگرنه وجود و 
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که درختِ بدون میوه، شایستۀ بریدن و نابودی ها یکسان خواهد بود. همچنانعدم آن

 است:

 سـرسـبزی اگر خواهـی، با مـردی همّـت کـن      

 بـر، محــتاج تــبــر گــرددبــود بــینخــلی کــه 

 (223/725)همان: 

جا ستوده است؛ ولی پیوند و اتحّاد علم و بستگی همهاتحّاد و هم پیوند علم و عمل:

ها بستگی است؛ زیرا آثار و نتایج بسیار مثبت و سازنده در زندگی انسانعمل، بهترین هم

انب افراد بدون علم و دانش است یا های جامعه از جخواهد داشت. بسیاری از زیان

ستاید؛ زیرا اند؛ بنابراین، شاعر اتّحاد علم و عمل را میکسانی که عالمِ بدون عمل

پذیر نخواهد ها امکانشوند که نابودی و گسستن آنپیوسته میهمهای بههمچون رشته

 شود:مند میبود و جامعه از نتایج سودمند این اتحّاد بهره

 ـل یار چو شـد، حـبل مـتین اسـت     با علم، عم

 آســان نـشــود پـاره اگــر رشــــتـه دوتــا شـــد

 (237/771)همان: 

از نظر سالک قزوینی، صبر و شکیبایی لازمۀ موفقیت  صبر و شکیبایی لازمۀ موفقیت:

ده گیری از اسلوب معادله و تشبیهی زیبا بیان کراست. شاعر این نکتۀ تعلیمی را با بهره

ها باید در امور زندگی صبر و بردباری را پیشۀ خود سازند تا از فواید و نتایج است. انسان

که کشتی خالی تا زمانی که در ساحل لنگر ارزشمند آن برخوردار شوند؛ همچنان

 نیندازد و توقّف نکند، از کالا پُر نخواهد شد:

 صبریست دائم کاسـه چوبین گـدا خالـی       ز بی

 بـاشـدلنــگـر نمــیدر کشــتـیِ درویــشِ بـی پـُری

 (248/805)همان: 

 . اسلوب معادله با مضامین عاشقانه5-3
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کاررفته در غزلیات سالک قزوینی، موضوع عشق است ترین موضوعات بهاز برجسته

ترین ترین و شایعای خاص دارد؛ زیرا خود عشق، برجستهکه نمودی فراوان و وجهه

در غزل و قالب شعری رایج و متداول در سبک هندی است؛ بنابراین، عشق در ها مایهبنُ

 ای ویژه و آشکار دارد:های سالک قزوینی، جلوهغزل

 عشق آمد و اجزای وجودم همگی سوخت     

 چون شعلۀ بدمست که در خشک و تر افتد

 (183/605)همان:  

ه، زیبایی و تأثیرگذاری خلق مضامین عاشقانه با زبانی هنری در قالب اسلوب معادل

ها را دوچندان کرده و شاعر از این حیث، مبتکری خلّاق است که نوآفرینی خود را آن

به نمایش گذاشته است. سالک قزوینی برای قابل فهم کردن مضامین عاشقانه برای 

بخشی امور ذهنی و های حسّی و ملموس از طبیعت، عینیتمخاطب، با کاربرد معادل

شقانه را رقم زده و عبارات و تعبیرات نوینی خلق کرده است. سالک قزوینی انتزاعی عا

داند و با درد سازگارتر است. او این مفهوم را با عبارت خود را مریض عشق می

، در قالب اسلوب معادله بیان «صحت چشم بتُان ز بیماریست»پارادوکسی و محسوس 

 کرده است:

 رتــرم       مــریـض عشـقــم و با درد ســازگــا

 که صــحّت چشــم بـتان ز بیــمــاریستچـنــان

 (116/390)همان: 

ترین موضوعاتی است که پیوسته کانون توجّه شاعران زلف معشوق، از مهم

اند. در غزلیات سالک های نغز و نیکودربارة آن سرودهگوی بوده است و سخنپارسی

به معشوق، زلف او را بسیار بهانه کرده و قزوینی نیز چنین است و برای ابراز عشق خود 

چنان زیباست که حتّی خود ها گفته است. زلف سیاه و بلند معشوق آندربارة آن سخن

کند و این تعبیر را با آفرینش اسلوب معادله با معادلی حسّی آغوشی میاو نیز با آن هم
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سبب پردة سیاهی نمابودن کعبه بهبه تصویر کشیده است. در نظر سالک قزوینی، خوش

چنان زیباست که خودِ او را است که با آن پوشیده شده، زلف معشوق نیز از سیاهی آن

 آغوشی با آن واداشته است:به هم

 پوشینما سیهبلی ز کعبه بود خوش              آغوشی  به زلف خویش کند آن صنم هم

 (420/1312)همان: 

ای بایی زلف معشوق، با خلق اسلوب معادلههمچنین سالک قزوینی دربارة بلندی و زی

زیبا و با تشبیهی حسّی، این مضمون را برای خواننده بسیار ملموس جلوه داده است. او 

ای تشبیه کرده که بر پاهای او آمده، به افعی واسطۀ بلندی تا ساقزلف معشوق را که به

 کرده است:سر گنجی باارزش قرار گرفته باشد و این تعبیر را چنین بیان 

 اگر پیچد به سیمین ســاق او آن زلــف جا دارد     

 پیـچدکه افــعی بر ســر گــنج از بــرای مــال می

 (202/665)همان: 

صورت زیبای معشوق نیز ازجمله موضوعات و مضامین پرکاربرد عاشقانه در شعر 

هندی،  اندیش سبکآفرین و باریکشاعران است. سالک قزوینی، این شاعر مضمون

بیند که حتّی داند و چهرة معشوق را چنان زیبا میگاه خود میرخ زیبای معشوق را قبله

تواند چشم از آن بردارد؛ بنابراین، بر این باور است که همچنان که قبله ای نمیلحظه

تواند از صورت نما، بیفتد و لازم و ملزوم یکدیگرند، سالک هم نمیتواند از نظر قبلهنمی

اند و این تعبیر را ی معشوق چشم بردارد؛ چون چشم و صورت معشوق به هم وابستهزیبا

 کشد:با خلق اسلوب معادله به تصویر می

 نتــواند بــرداشت      « سالــک»دیـده از روی تو 

 افــتـدنمــا مــیقــبـلـه کــی از نــظر قــبــلـه

 (149/492)همان: 

همچنین سالک قزوینی، بر این عقیده است که زیبایی طالع معشوق حتّی در هنگاهی 

گونه که یوسف که رو به زوال دارد، گویی در حالت ترقّی و پیشرفت است؛ چون همان
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شود، معشوق نیز با غروب و افول افتد، از قدر و منزلت او کاسته نمیوقتی به چاه می

 شود:شأن و منزلت او افزون میستارة طالعش، همچنان زیباست و 

 افتد اگر افتد به چاهیوسف از قیمت نمی        کند      حسن طالع در تنزّل هم ترقّی می

 (397/1242 همان:)

شود. به همین علّت است که زیبایی و غرور زیبارویان اغلب مایۀ فتنه و آشوب می

طبیعی و محسوس، با استفاده سالک قزوینی از این موضوع بهره برده و با خلق مضمونی 

از اسلوب معادله، ارتباط بین فتنۀ زیبارویی معشوق و سرکشی شعله را هنرمندانه بیان 

کشیدن آتش، گوید که نتیجۀ زیبارویی معشوق، برپایی فتنه است و ثمرة شعلهکرده و می

 سرکشی:

 غــرور حُســن بـتــان غیر فتــنه بـر نــدهــد     

 جــز سرکــشی ثــمر نـدهــده بهنــهال شــعلــ

 (207/678)همان: 

در مقابلِ این غرور معشوق، عاشق و کسی هم که مست عشق باشد، از شمشیر 

گونه همان ؛گردان نیست و با تمام وجود، پذیرای آن استوفایی و فتنۀ معشوق رویبی

رده و به فنا که پروانۀ عاشق، همۀ هستی خود را با در آغوش گرفتن شعلۀ آتش، فدا ک

سوزد. سالک کنان، شعله را با آغوش باز پذیرفته و در آن میرود؛ بنابراین، رقصمی

قزوینی با خلق مضمونی جدید، ارتباط بین مصراع معقول و محسوس را از طریق اسلوب 

 معادله، هنرمندانه نشان داده است:

 از دم شمــشیر روگردان نگردد مــست عشق       

 انــه در آغـوش بـال و پر کـشدشعله را پـرو

 (70 /215 همان:)

های دیگری از اسلوب معادله در غزلیات سالک قزونی با مضامین عاشقانه ذکر نمونه

 شود:می
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 دهان معشوق:

 آیــد    دلـم ز فـکر دهـــان تـــو بـرنــمی

  آیـدچو مور در شـکر افــتد، به در نــمی  

 (213/695)همان: 

 سوزوگداز عاشق:ناله و 

 گرداندنـغمۀ راسـتی آهنگ نمی                           ی استاق یکروی ورق نــالۀ عــشّ 

 (214/699)همان: 

اسلوب »توان به این نکتۀ مهم در غزلیات سالک قزوینی پی برد که در اینجا می

برای های او یک خصوصیت ویژه دارند و آن اینکه وی از اسلوب معادله معادله

( و 27: 1390)بهمنی و شادی، « ترشدن مضامین عاشقانۀ خود کمک گرفته استغنی

 دهد.ها را نشان میبودن آنهای او، شخصیمفاهیم اغلب اسلوب معادله

 های شاعر. اسلوب معادله با شکواییه5-4

شکوه و شکایت از جور زمانه، از مضامین پربسامدی است که در شعر شاعران، 

شود. شکوه و شکایت از زمانه، نشان از زندگی اعران سبک هندی دیده میمخصوصاً ش

ناخوشایند شاعر است. سالک قزوینی نیز از آن دسته شاعرانی است که بنا بر مقتضیات 

گذرد، زمانۀ خود، پیوسته در شکوه و شکایت است و از هر آنچه در روزگار او می

و سرنوشت از وضع موجود، حتّی به بخت  مند. او با اظهار نارضایتیناخرسند و گلایه

دارد که طالع او ناخجسته است. شاعر ابتدا با حتاً اعلام میخود نیز شکوه کرده و صرا

گویند دولت، کلید اقبال است، دروغی دارد که اینکه میزبان هنریِ حُسن تعلیل بیان می

ه نشد و سپس در قالب ام؛ امّا طالعم خجستبیش نیست؛ زیرا من همانند پرندة هُما شده

چنان که یوسف که خود در گوید آناسلوب معادله، ادّعای خود را اثبات کرده و می

نیز با طالعِ را  آوردن بیژن از چاه نیست، نافِ دل شاعرچاه گرفتار است و قادر به بیرون

 اند:  وارون بریده
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 هُما شدم و طالعم خجسته نشدکه من           دروغ بوده که دولت، کلید اقبال است      

 (246/798)همان: 

 یوسـف چگـونـه از چَـه بـیژن بـرآورد           انـد      نـاف دلـم بـه طـالع وارون بریـده

 (249/805)همان: 

گویی در شعر سبک هندی و به تبع آن، در غزلیات سالک دیده با وجود این، تناقض

های متعدّد، متفاوت و گاه متناقض ا تصویرسازیخواهد بمی»شود. در حقیقت، شاعر می

دربارة یک عنصر، قدرت تخیّل و نوآوری خود را به خوانندة شعر خویش نشان دهد و 

)قاسمی و « گونه، ساحت شاعری خویش را از تهمت تقلید و ابتذال پاک نگه داردبدین

ار با نگرشی (. سالک برخلاف ادّعاهای پیشین خود، این ب302و301: 1402همکاران، 

داند. وی با آوردن معادلی حسّی و با تازه به بخت سیاه خود، آن را موجب روشنایی می

نشان داده است. سالک طالعش را همانند تاریکی را ای زیبا، هنر خود خلق اسلوب معادله

های خود که چون گُل فروز داغدنبال دارد و چهرهشدن چراغ را بهشب که روشن

 د:   دانهستند، می

 تاریکی شب، باعث احیای چراغ است             فروز گل داغ است    بخت سیهم چهره

 (114/386)همان: 

در همین زمینه، با آفرینش اسلوب معادله، مضمون مشابه دیگری آورده و اظهار 

دارد بخت سیاهی که رو به تنزّل و سراشیبی دارد، در حقیقت، برگشتگی بخت شاعر می

 ایش است؛ بنابراین، نباید از حیرانی و وارونگی بخت، شکوه و شکایت کرد:در حال افز

 ست اگر رو به تنزّل دارددر ترقّی                       گله از اخترِ سرگشتگیِ بخت مکن    

 (139/460)همان: 

کند، به نظر مخاطب نیکو و پذیرفتنی بختی ارائه میحلی که شاعر برای این کمراه

ری به ذهنش خیالی، مضمون بکر دیگاندیشی و نازکنماید. وی با باریکجلوه می

گوید آورد و میمتبادر شده و درصدد اقناع مخاطب خود، معادلی حسّی و ملموس می
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بخت نیز بخت و سیاهشوند، فرد کمگاه با هم برابر نمیگونه که انگشتان دست هیچهمان

تواند خوشبخت باشد؛ زیرا ا اصرار و زور نمیای جز فروتنی و تواضع ندارد و بچاره

 آید:هیچ چیز با توسّل به زور به دست نمی

 شودها به زور برابر نمیانگشت                      بخت را چه چاره به غیر از فروتنی    کم

 (212/692)همان: 

ناامیدی بر آن گویی دیگری در قالب اسلوب معادله، با اظهار سالک باز هم با تناقض

گونه که در روزگار وی کسی دوای درد کسی نیست و مسیحا به بالین است که همان

داند طالعان را گذر مرگ بر آنان میروزان و کمآید، او نیز تنها راه چارة سیاهبیمار نمی

 ها نیست:هاست، وگرنه کسی درصدد رهایی و خوشبختی آنبخش آنکه نجات

 آیدروزان گذار افتد    در اینجا کی مسیحا بر سر بیمار میر سیهاجل را ب« سالک»مگر 

 (231/751)همان: 

 . اسلوب معادله با مضامین اجتماعی5-5

روزی خود که نتیجۀ طالعی و سیاهسالک قزوینی در کنار ناخرسندی و شکِوه از کم

لوب های شخصی و فردی است و فردیت خود را در قالب اسها و ناکامیدرد و رنج

و با خلق اسلوب های اجتماعی نیز دارد کشد، گرایشهای ملموس به تصویر میمعادله

سازد. هایی نو، دردهای اجتماع زمانۀ خود را نیز در شعرش نشان داده و برجسته میمعادله

رود، وی با به تصویر کشیدن منِ اجتماعیِ خود، از رنج و ستمی که بر نیکان روزگار می

دل و دانا معمولاً آورد. گاه نیز از اینکه افراد زندهویش را بر زبان میهای خشکواییه

کند و اند، گلایه میکشند و عصاکش کوران و نادانانزحمتِ بار زمانه را به دوش می

 دارد: های هنری خود را در این زمینه بیان میاسلوب معادله

     از بـَدان نـاچـار نیـکـان را سـتـم بـایـد کـشـیـد  

 کـشنـددر ترازو سـنگ را همراه گـوهر می

 (215/701)همان: 

 که آدم بینا عصاکش کور اسـتچنان                 دلان زحمت زمانه کشنددهنهمیشـه ز
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 (51/173)همان: 

شدن با نشینسالک قزوینی همچنین نگرش اجتماعی خود را به این موضوع که هم

همانند آنان کرده و تأثیرگذاری خود را در فرد به جا نیکان و خوبان روزگار، فرد را 

دارد و با زبان هنر، این میگذارد، در قالب اسلوب معادله و خلق مضامین نو بیان می

گونه که سکّه در کنار زر و دارد هماندهد. او اظهار میموضوع را به مخاطب انتقال می

نشینی با نیکان تواند با هممعه نیز میشود، هر فرد جاتر میجواهر، از جنس آن و باارزش

 شود:روزگار، فردی نیک و  همرنگ آنان 

 شود همـرنگ نیکان هرکـه بـا نیـکان نشست     می

 سکّه چون با زر نـشیـند، از قماش زر شود 

 (131/435)همان: 

 نماید،سالک قزوینی در انتقاد از فرد جاهلی که دنیا در نظرش بهتر از بهشت جلوه می

با استفاده از کاربرد اسلوب معادله، معادلی حسّی آورده و چنین فردی را همانند طفلی 

 داند:شمارد که یک سیب را بهتر از تُرنجی طلایی میمی

 تر باشـد     جـهـان در دیـدة جـاهل ز جنـّت خوب

 بـه دست طفل، سیبی بهتر از نارنج زر باشد 

 (207/677)همان: 

 با مفاخرات ادبی سالک قزوینی. اسلوب معادله 5-6

ای که در شعر سالک قزوینی با زبان زیبای اسلوب معادله بدان از دیگر مضامین تازه

خواهد به سخن خود فخر توجّه شده است، مفاخرات ادبی شاعر است. سالک وقتی می

ی کند یا قدر و قیمت آن را بیان نماید یا حتیّ از جوهر معنی و رنگینی لفظ و زبان شعر

آمیز را در قالب اسلوب خود سخن بگوید، با خلّاقیت خاصّی، این موضوعات مفاخره

انگیزی، مخاطب را از فصاحت و شیوایی سخن خود آگاه معادله ریخته و به طرز شگفت

کند. سالک قزوینی سازد و به بدین طریق، جذّابیت شعر و سخن خود را چندبرابر میمی
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، سخن نیز بودن میوه از شاخسار درخت معلوم استمرغوبگونه که همانمعتقد است 

شود. او این موضوع را با آوردن اسلوب های نغز او زنده میاز شیوایی قلم و سُرایش غزل

 بخشد: ای حسّی، عینیت میمعادله

 «       سـالـک»شـود ز خامـۀ تـو سـخـن زنـده مـی

 که خوبـی ثمـر از شـاخـسار مـعلوم است

 (72/241 )همان:

سالک قزوینی همچنین بر این باور است که قیمت و قدر سخن او را فقط کسانی 

پرداز باشند و سنج و نکتهکنند که همانند خودِ وی، شاعری سخندانند و درک میمی

گفتن مهارت داشته باشند، وگرنه مردم عادی از درک و ارزش سخن در سنجیده سخن

ف را با مددگرفتن از معادلی حسّی در طبیعت برای او عاجزند. سالک، این نکتۀ ظری

گونه که بلبل و فاخته فریادرس یکدیگرند، من و دیگر سازد: آنمخاطب ملموس می

 کنیم:شاعران نیز ارزش شعر و سخن یکدیگر را درک می

 سـنـجان دانـنـد       قیمـت و قـدر سـخـن، قـافـیه

 ـدبـلبـل و فـاخـتـه فـریـادرس یکـدگـرن 

 (129/426)همان: 

ذوق، بر همین اساس، معتقد است که از طبع و ضمیر همۀ شاعرانِ دروغین و بی

که گوهر همچنان ؛شودپسند متولّد نمیهای بلند و پرمعنا و مضامین نوین و دلسخن

شود و هر چاهی نیز ظرفیت ندارد تا جایگاه یوسفِ بها در هر صدفی پرورده نمیگران

 نبی باشد: 

 صدف گوهر یوسف نـبود هـر چاهـی        های بلنـد   کس نیست سخنضمیر همه در

 (419/1309)همان: 

سالک در ادامۀ مفاخرات ادبی خود در قالب اسلوب معادله، به جوهر معنایِ سخنش 

بالد. او های بلند و پرمعنای خود میبیش از رنگینیِ لفظ و زبان توجّه دارد و به مضمون

گوید همچنان در همین زمینه، از معادلی حسّی برای توجیه سخن خود بهره برده و می
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کند، معنی و مضمون غزلیات رّ و گوهر نجفی برابری نمیکه صد قطعه یاقوت با یک دُ 

ارزش دیگر شاعران های بدون محتوا بسیار برتر است و با سخنان کممن نیز از لفّاظی

 نباید مقایسه شود:

 نیست صد قطعۀ یاقوت چو دُرّ نجـفی       رتبه در جوهر معنی است نه رنگینی لفـظ     

 (408/1278)همان: 

قزوینی به این نکتۀ ظریف بسیار توجهّ دارد که جانب انصاف و عدالت  البته سالک

را رعایت کرده و از شعر و سخن خویش، بیجا و گزاف تعریف نکند؛ زیرا با این کار، 

گونه که اگر نمک زیاد باشد، غذا شور شود، هماناز لطف و ارزش سخن او کاسته می

ا با الهام از طبیعت و ساخت اسلوب و غیر قابل خوردن خواهد شد. او این مضمون ر

 رهاند:کند و خود را نیز از غرور کاذب میای حسّی به مخاطب گوشزد میمعادله

 «       سـالـک»رود ز تعریف زیاد از شعـر لـذّت مـی

 گرددنمک هرگه زیاد افتاد، نعمت شور می

 (200/657)همان: 

 گیری. نتیجه7
ترین و پربسامدترین شیوة بیان اسلوب معادله در شعر شاعران سبک هندی، از برجسته

ای که گونهآید، بهز به شمار میساتوان گفت از عناصر سبکطور یقین، میاست که به

شاعران این دوره پس از صائب تبریزی که سرآمد شاعران در ساخت اسلوب معادله 

اند. سالک قزوینی هم از این دسته شاعران یرو وی بودهاست، در کاربرد این فنّ بیان، پ

خوبی توانسته است مسائل نظیر است و بهاست که در کاربست اسلوب معادله، استادی بی

اخلاقی، اجتماعی، عرفانی، عاشقانه و... جامعۀ خود را با استفاده از فنّ اسلوب معادله به 

یاری رساند؛ بنابراین، تعدّد مضامین تصویر کشیده و به مخاطبان برای درک سخن خود 

و مفاهیم، از نکات حائز اهمیت در غزلیات سالک قزوینی است. با توجّه به نوآوربودن 

ساز قلمداد توان وی را شاعری مضمونسالک قزوینی در آفرینش مضامین متعدّد، می
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ه کرده و تر، از موضوعات گوناگون استفادبینی و دقّت هرچه تمامکرد؛ چون با باریک

های گوناگون، از رهگذر اسلوب معادله نشان ها و اندیشهمایههنر خود را در بازتاب بن

، بخش «سالک»داده است. اسلوب معادله با مضامین عرفانی، با توجّه به نام و تخلصّ 

ای از غزلیات را به خود اختصاص داده که مضامین و اصطلاحات عرفانی، همچون عمده

اند. از دیگر مضامین ترین این موضوعاتو رجا، فیض و... از برجستهفقر، فنا، خوف 

با  اییهاسلوب معادلهای داشته، که بازتاب گستردهشده در غزلیات سالک منعکس

اخلاقی را نکات اندرزی و  ترینسالک قزوینی لطیف .مضامین اخلاقی و تعلیمی است

را با پوششی تعلیمی  نکاتمطالب و  ادبی،با زبانی در قالب اسلوب معادله بیان داشته و 

نشین شاعر نیز در خلق مضامین عاشقانه با اشعار زیبا و دلاز جنس هنر آراسته است. 

ها را دوچندان ساخته و شاعر از این حیث، قالب اسلوب معادله، زیبایی و تأثیرگذاری آن

لک قزوینی جهت مبتکری خلّاق است که نوآفرینی خود را به نمایش گذاشته است. سا

های حسّی و ملموس از قابل فهم کردن مضامین عاشقانه برای مخاطب، با کاربرد معادل

بخشی امور ذهنی و انتزاعی عاشقانه را رقم زده و عبارات و تعبیرات نوینی طبیعت، عینیت

خلق کرده است. شکوه و شکایت از جور زمانه که نشان از زندگی ناخوشایند شاعر 

گر مضامین پربسامدی است که در شعر شاعران، مخصوصاً شاعران سبک است، از دی

های شخصی و ها و ناکامیشود. نارضایتی شاعر که حاصل دردها و رنجهندی دیده می

ها به شود؛ بلکه این شکواییهمنِ فردیِ اوست، به شرایط زندگی خصوصی وی ختم نمی

اجتماعیِ خود و انتقاد از مسائل متعدّد  دادن منِعرصۀ اجتماع نیز کشانده شده و با نشان

انگیزی در ظرف اسلوب معادله ریخته ها را به طور شگفتاجتماعی روزگار خویش، آن

آمیز، توجّه خوانندگان کند. در کنار این انتقادها، شاعر با نگاهی مفاخرهو هنرنمایی می

ای در له، مضامین تازهرا به شعر و غزلیات خود جلب کرده و با زبان زیبای اسلوب معاد

هایی با بدیل است. شاعر در اسلوب معادلهآفریند که در نوع خود بیاین زمینه می

خواهد قدر و قیمت سخنش را بیان کند یا حتّی از مضامین مفاخرات ادبی، وقتی می

جوهر معنی و رنگینی لفظ و زبان شعری خود سخن بگوید، با خلّاقیت خاصّی، مفاخرات 
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را از طریق اسلوب معادله بیان داشته و مخاطب را از شیوایی غزلیات خود  ادبی خود

 کند.برابر میسازد و با این شیوه، جذّابیت شعر و سخن خود را چندآگاه می

 منابع
ررسی مضمون و مترادفات آن از منظر شاعران ب(، 1402) گیلانی و فاطمه اسماعیلی، مراد -

ئب ، طالب آملی، کلیم کاشانی و صایعرفی شیرازسبک هندی، با تکیه بر غزلیات 

 .42-29، صص 44 رةشما، 15 رةوقاره، د، فصلنامۀ مطالعات شبه یزیتبر

بررسی (، 1396جو )پور آلاشتی، رضا ستاّری و سیاوش حقبهمنی، امیرحسین، حسین حسین -

 .96-77، صص 28، شمارة 15نامۀ ادب غنایی، سال ، پژوهشسرمتنیّت در غزل سبک هندی

، صور خیال و صنایع ادبی در غزلیات عرفی شیرازی(، 1390بهمنی، یدالله و مهران شادی ) -

 .33-9، صص 4ة شمار ،2سال ، مطالعات زبانی و بلاغی فصلنامۀ

ت نامۀ زبان و ادبیاپژوهش ،سلوب معادله در غزل شعر سعدیا(، 1390حکیم آذر، محمدّ )-

 .184-163 ، صص9 ة، شمار3فارسی، سال 

ی هااسلوب معادله ییو محتوا یدر تعدّد موضوع یپژوهش(، 1400) تاجنیزرّیی، رضا-

 .89-61سابق(، صص  رخسار زبان) یو ادب یمطالعات نقد زبان ۀمجل، یکاشان میکل

، مقدّمه و تصحیح عبدالصّمد حقیقت، دیوان سالک قزوینی(، 1372سالک قزوینی، محمّدابراهیم )-

 ، تهران: ما.1چ به کوشش احمد کرمی،

 .تهران: آگاه، هانهیاعر آش(، 1371) محمّدرضا ،یکدکن یعیشف-

، لیالله اصتحجّ ترجمۀ ،تا روزگار ما یاز عصر جام یفارس اتیادب(، 1378) ____________ -

 ی.تهران: ن، 1چ

 ، تهران: میترا.2، ویرایش4، چشناسی شعرسبک(، 1388شمیسا، سیروس )-

 .فردوسی :، تهران1چ ،یر غزل در شعر فارسیس(، 1362) ___________ -

، به کوشش مهرنور محمّدخان با 2، جالنفائستذکرة مجمع(، 1385خان )الدیّن علیسراج -

 آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.خان، اسلامالنّساء علیهمکاری زیب

، 23رشد آموزش زبان و ادب فارسی، دورة  ، مجلۀاسلوب معادله، (1389، علیرضا )بادی غلامی-

 .50و49 ، صص4شمارة 

« خار سر دیوار»مایة تحلیل بن ،(1402رضایی و نوشین قاسمی )قاسمی، مرتضی، حسین حسن -

 .320-295، صص 31ة شمار ،14سال ، مطالعات زبانی و بلاغی ، فصلنامۀدر غزلیات صائب
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، 3قاره، سال ، فصلنامۀ مطالعات شبه سبک هندیدوگانگی سبکی در (، 1390کاردگر، یحیی ) -

 .114-89، صص 6شمارة 

ها و احوال و آثار نامهتذکرة پیمانه: در ذکر ساقی(، 1359گلچین معانی، احمد )-

 ، مشهد: موسّسۀ چاپ و انتشارات دانشگاه مشهد.سرایاننامهساقی

 ران: خیام.، ته4، چ2، جالادبریحا(، 1374) مدرسّ تبریزی، محمّدعلی-

، سنایی دیوان در آن کاربرد و معادله اسلوب ،(1389) فردناس تابامحمّد و عبّنی، علیمؤذّ-

 .145-131صص  ،2 شمارة ،1 سال ،(عرفان گرایش) فارسی ادب و فصلنامۀ زبان

 بهزاد.: تهران ،الشعراتذکر ،(1378محمّدطاهر ) رزایم ،یاصفهان ینصرآباد-
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